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رمل‌های جنوب هم 
مشکل دیگر منطقه 
جنوب بود. تانک‌های 
چیفتن ما همین که 
به رمل می‌رسیدند، 
دیگر توانایی 
حرکت نداشتند 
تازه این‌ها بهترین 
تانک‌هایمان بودند 
وای به حال عبور 
بقیه تجهیزاتمان. با 
بچه‌های مهندسی 
به فکر افتادیم که 
به‌جای چرخ، از شنی 
در ماشین‌های 
ترابری‌مان استفاده 
کنیم

لندکروزهای شنی‌دار 
طــرح موفــق کانال‌کــن باعــث شــد در حــوزۀ مهنــدسی ابتکار 
به‌خاطــر  جنــوب  منطقــه  امــا  بگیریــم؛  دســت  بــه  را  عمــل 
در  وســیع‌تری  کارهــای  بــه  همچنــان  طبیعــی‌اش،  موانــع 
ــی  ــع طبیع ــن موان ــه ای ــت. از جمل ــاز داش ــدسی نی ــوزه مهن ح
ــود  ــون ب ــرۀ مجن ــل جزی ــی مث ــود در جزیره‌های ــای موج نی‌ه
بــرای ازبین‌بــردن اینهــا بــه نی‌کــوب نیــاز داشــتیم از عملیات 
گرفتــه  غنیمــت  عراقــی  کــوب  نــی  دســتگاه  یــک  خیــر 
بودیــم؛ امــا یــک دســتگاه کافــی نبــود. نی‌کــوب غنیمــی را 
بردیــم هپکــو و مهندســان هپکــو بــا مهنــدسی معکــوس 
بفرســتند  ســریع  و  بســازند  دســتگاه  چندیــن  توانســتند 
ــا را  ــون نی‌ه ــد؛ چ ــل نش ــل ح ــا کام ــکل نی‌ه ــا مش ــه؛ ام منطق
کــه می‌خوابانــدی بعــد از مدتــی دوبــاره ســز می‌شــد؛ بــرای 
شــد.رمل‌های  ســاخته  هــم  نی‌بٌــر  دســتگاه  یــک  همــن 
ــای  ــود. تانک‌ه ــوب ب ــه جن ــر منطق ــکل دیگ ــم مش ــوب ه جن
ــی  ــر توانای ــیدند، دیگ ــل می‌رس ــه رم ــه ب ــن ک ــا هم ــن م چیف
تانک‌هایمــان  بهتریــن  این‌هــا  تــازه  نداشــتند  حرکــت 
بودنــد وای بــه حــال عبــور بقیــه تجهیزاتمــان. بــا بچه‌هــای 
در  شــی  از  چــرخ،  به‌جــای  کــه  افتادیــم  فکــر  بــه  مهنــدسی 
ماشــ‌نهای  کنیــم.  اســتفاده  ترابری‌مــان  ماشــ‌نهای 
ــن  ــر ای ــد زی ــی بای ــود. ش ــروز ب ــا‌ لندک ــم تویوت ــان ه معمولی‌م

می‌شــد. بســته  لندکروزهــا 
بــا  و  بــود  ســبک  تســمه  جنــس  بافتنــد.  دادیــم  را  تســمه 
ــ‌یها  ــن ش ــت. ای ــاوت داش ــود تف ــنگین ب ــه س ــک ک ــی تان ش
ــا  ــا. تویوت ــر تویوت ــتیم زی ــ‌یها را بس ــا ش ــتان. آنج ــردم لرس را ب
شــ‌یها  بعــد  می‌رفــت  بــالا  ارتفــاع  از  بــرف  مــر  دو  حــدود  در 
لندکــروز  بســتان،  شــ‌یهای  تپــه  در  خوزســتان  بردیــم  را 
شــ‌یدار را پــر از نــرو کــردم. ماشــن راحــت بــا ســرعت سی 
کــرد.  عبــور  سی‌درجــه‌ای  شــیب  از  ســاعت  در  کیلومــر 
ایــن  در  بــردم.  هــم  گلــی  و  باتلاقــی  مناطــق  بــه  را  شــ‌یها 
کنــاره  منطقــۀ  آزمــون  آخریــن  مــی‌داد.  جــواب  هــم  مناطــق 
ســانت  شــصت  پنجــاه  جــزر،  موقــع  ارونــد،  در  بــود.  ارونــد 
ایــن  پــرازآب.  منطقــه  چاله‌هــای  و  می‌شــد  درســت  باتــاق 
ــی  ــود. ش ــده ب ــود آم ــه وج ــمن ب ــاران دش ــر بمب ــر اث ــا ب چاله‌ه
ــن  ــه ماش ــی‌داد ، درحالی‌ک ــور م ــی مان ــم به‌راح ــا ه ــا آنج تویوت
ــت  ــت حرک ــوی آب و نمی‌توانس ــت ت ــوت می‌رف ــا کاپ ــادی ت ع
ــتاد  ــا س ــه‌ای ب ــروژه، جلس ــن پ ــق ای ــش موف ــد از آزمای ــد. بع کن
جلســه،  ایــن  در  کــردم  برگــزار  جنــوب  جنــگ  فوریت‌هــای 
محمــد فروزنــده از ســتاد مهنــدسی کل ســپاه و مهنــدس 
جنــگ  فوریت‌هــای  ســتاد  از  پــاداشی  مهنــدس  و  کرمیــار 
و  طــرح  شــد  مقــرر  نهایــت،  در  داشــتند.  حضــور  جنــوب 
ک چهــل شــی تویوتــا تحویل ســتاد مهندسی  تحقیقــات ارا

ســپاه دهــد.

نارنجک زیر مین 
کریززنی‌هــا ادامــه  شــب‌های بعــد هــم خا
ک‌ریــز  خا بــرای  شــب  یــک  تــا  داشــت 
و  رفتیــم  حوالــی  آن  در  جــاده‌ای  بــه  زدن 
بــا  هــم  را  تخریبچــی  بچه‌هــای  از  یکــی 
ً عراق  ــا ــاده قب ــم. در این ج ــان بردی خودم
ــود  ــته ب ــن کاش ــه و م ــه ریخت ــن و ماس ش
کــرده  ک‌ســازی  پا تخریــب  بچه‌هــای  و 
جــاده  در  مین‌هایــی  هنــوز  امــا  بودنــد؛ 
مشــغول  تخریبچــی  می‌شــد.  یافــت 
ــده  ــای جامان ــا مین‌ه ــد ت ــاده ش ــررسی ج ب
ــرش راه  ــت س ــم پش ــن ه ــد، م ــی کن را خن
و  کــرد  پیــدا  والمــری  مــن  یــک  افتــادم. 
بــاز  را  چاشــ‌یاش  کــرد.  خالــی  را  دورش 
ــک  ــک نارنج ــدم ی ــرد. دی ــدش ک ــرد و بلن ک
پدر‌ســوخته  عــراق  اســت.  زیــرش 
ــن  ــن و م ــر م ــود زی ــته ب ــک را گذاش نارنج
گوشــت  نارنجــک.  روی  بــود  گذاشــته  را 
مــن  زیــر  تخریب‌چــی  ریخــت.  بدنــم 
نــده.  تــکان  را  مــن  گفتــم  نمی‌دیــد.  را 
خــودت  زمــان  امــام  »یــا  گفتــم:  خــودم  بــا 
می‌بــرد.«  بــن  از  را  همــه  الان  کــن،  کمــک 
مهنــدسی  بچه‌هــای  پشت‌ســرهم 
گــر منفجــر می‌شــد، همه‌مــان  بودنــد کــه ا
بــود  خــدا  کار  می‌گرفــت.  ترکــش  را 
باعــث  گل‌ولای  و  بــود  آمــده  بــاران  کــه 
چســبیده شــدن نارنجــک بــه مــن شــده 
را  »مــن  گفتــم:  بــود.  آنجــا  چالــه‌ای  بــود. 
ــن  ــواب.« م ــر بخ ــه و بگ ــل چال ــداز داخ بن
را انداخــت در چالــه ولــی بــاز هــم نارنجــک 
عقب‌تــر  آمدیــم  نشــد.  جــدا  مــن  از 
همــراه  را  مــن  نارنجــک،  و  کلاش  بــا  و 
بــود  چســبیده  بهــش  کــه  نارنجکــی 

کردیــم.  منفجــر 


